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بی خبری از گلایه های مردم؟! 
«اعتراضی بود، تمام شــد. برخی سوءاســتفاده  �

کردند، نیروهای امنیتــی به خوبی اداره کردند. الان 
شــمای جامعه شناس، روان شــناس اجتماعی و... 
بایــد تحلیل و واکاوی کنید علــت اعتراضات را...» 
اینها بخشــی از سخنانی اســت که رئیس جمهور 
محترم در جشنواره خوارزمی و درباره اغتشاش دو 
هفته قبل بیان کرد. مناسب نیست بگوییم که ایشان 
می داند مشکل چیست و اقدامی نمی کند یا می داند 
و تجاهل می کند و برای رفع مســئولیت، موضوع را 
به کارشناســان ارجاع می دهد. پــس خوش بینانه 
باید بگوییم که رئیس جمهور اساســا هیچ اطلاعی 
نــدارد که مردم بــه چه چیــزی معترض اند و چرا 
صدایشــان به گلایه و انتقاد بلند شده است! چون 
دکتــر روحانــی جایــگاه مهمــی دارد نمی توانیم 
بگوییــم از مشــکلات طاقت فرســای «اقتصادی» 
خبــر دارد، اما به جای توبیخ مقامات ارشــد بانکی 
و اقتصــادی، به ناروا آدرس مطب «روان شــناس» 
و دفتر«جامعه شــناس» را می دهد! این حرف ها را 
نمی توان به رئیس جمهور نســبت داد. نمی توانیم 
بگوییــم کارگر فــلان کارخانه ۱۰ ماه اســت حقوق 
نگرفته و شرمنده زن و بچه اش شده، رئیس جمهور 

هم خبر دارد، اما کاری نمی کند! 

حاشیه چیست، متن کدام است؟! 
 ســخنان اخیــر رئیس جمهور در دیــدار وزیر و  �

معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی واکنش هایی 
را در جامعه به ویژه در حوزه های علمیه برانگیخت. 
حجت الاسلام روحانی در این نشست بی ارتباط 
با مسائل روز و مســائل اقتصادی و معیشتی مردم 
گفت «هیچ اســتثنائی در کشــور برای انتقادکردن 
وجــود ندارد و در کشــور ما معصــوم نداریم، حالا 
یه وقتی اگــر امام زمان در کشــور ظهور کرد، حالا 
اون وقت هم می شــه نقد کرد؛ پیامبر اسلام (ص) 
هم به مردم اجــازه انتقاد می دادند و بالاتر از مقام 
پیامبر در تاریخ وجود ندارد...». آیا بحث های امروز 
مــا پیرامون چند و چــون جایگاه نقــد و انتقاد در 
جامعه اســت؟ چه کسی گفته است در کشور برای 
نقد استثنا وجود دارد؟ مطالبی که از رئیس جمهور 
درمورد نقد معصوم نقل شــد عینا از نوار سخنرانی 
و فایل صوتی و تصویری ایشــان پیاده شــده است 
و تکذیــب آن معنی نــدارد. بی پایگی این نظرات و 
تضاد و مغایرت آن با عقاید اســلامی و شــیعی بر 
کسی پوشیده نیست، کافی است رئیس جمهور نقد 
حضرات آیات فاضل لنکرانی، ســیداحمد خاتمی... 
را دراین بــاره بخواند... . مملکت ما مملکت آزادی 
اســت. مردم انقــلاب کردند تا آزادانــه حرف خود 
را بزنند. از دیدگاه مــردم و نخبگان هیچ گاه نه تنها 
نقد در کشــور تعطیل نبوده بلکــه اعتراض هم به 

کارکردهای دولت و مسئولان تعطیل نبوده است. 

احترام امام زاده با متولی آن است
ولی االله شجاع پوریان: با نگاهی آماری و میدانی  �

به نماز جمعه در شــهرهای مختلف به ویژه تهران 
در دو دهــه گذشــته، درمی یابیم اســتقبال از این 
فریضه الهی رو به کاهش بوده اســت؛ تریبون نماز 
جمعه در این سال ها به ویژه دهه اخیر به ابزار یک 
جناح سیاســی تقلیل یافته و از رســالت و اهداف 
اصلی خود دور شــده است. امامان جمعه که باید 
با رواداری و فاصله گرفتن از رقابت های سیاســی و 
در قامــت نمایندگان رهبری چتر خود را گســترده 
کنند و مروج روشــنگری و نقدهــای منصفانه در 
جامعه باشند، به ابزاری برای حمایت از یک دولت 
و نقــد دولتی دیگر تنزل یافته انــد... . البته که نقد 
مســائل روز به ویژه شــرایط امــروز جامعه یکی از 
رسالت های اصلی ائمه جمعه است، اما آیا افکار 
عمومی حق ندارد بپرســد چرا ادبیات ائمه جمعه 
نسبت به عملکرد دو دولت این قدر متفاوت است؟ 
چــرا افرادی که در گذشــته مردم را بــه کم کردن 
وعده های غذایی و خوردن اشکنه دعوت می کردند 
امــروز پیش قراول انتقــاد از وضعیــت اقتصادی 
شــده اند که دولت مطلوب آنها مسبب اصلی آن 

بوده است؟! 

نئودلواپسان
در یک ســال اخیر گروه ســومی نیز به مخالفان  �

برجــام افزوده شــدند کــه می تــوان نام آنــان را 
«نو دلواپــس» نهاد. ایــن گروه با مذاکــره موافق 
اســت، حتی با طیف میانــه رو درون حاکمیت هم 
مخالفتی ندارد و رأی خود را به نام حســن روحانی 
بــه صندوق های رأی ریخته اســت، اما نســبت به 
چگونگی مصرف منابع حاصل از برجام پرسش ها 
و ابهام هایی دارد. این گروه با مبناقراردادن اعدادی 
عجیب وغریب و در بیشتر اوقات غیرواقعی به عنوان 
منابــع حاصل از توافق هســته ای این پرســش را 
مطــرح می کند که آیا این منابــع مالی عظیم برای 
ایران مصرف شــده است و یا نه؟ برخی شعارها در 
تجمعات اعتراضی اخیر نیز ناظر بر همین پرســش 
و ابهام اســت. «نو دلواپسان» نسبت به کلیت نظام 
سیاســی در همه این ســال ها و به مرور بی اعتماد 
شده اند و امروز مخالف برجام هستند زیرا معتقدند 

که سود برجام به جیب ایرانیان نرفته است. 

   چندي بعــد از اســتعفاي مهندس بــازرگان،  �
همه پرســي قانون اساسي برگزار شــد و بعدتر هم 
اولین انتخابات ریاست جمهوري. مهندس بازرگان و 
نهضت آزادي در قبال این دو انتخابات چه موضعي 
گرفتند و چطور با آن  روبه رو شدند؟ درباره انتخابات 
ریاست جمهوري مي دانیم که مهندس بازرگان تمایل 
داشتند نامزد انتخابات شــوند اما در نهضت آزادي 

رأي نیاورد، ماجرا از چه قرار بود؟
شــاید بهتر است ابتدا به این نکته اشاره شود که چرا 
دولت موقت استعفا داد. به خاطر تداخلي که نهادهاي 
دیگر در کار دولت داشــتند، قبل از آبان ۵۸ دو یا سه بار 
دیگر هم درخواست اســتعفا داده شده بود. آن قدر این 
تداخل و پیامد هاي ســوءمدیریتي آن گسترده بود که در 
شوراي انقلاب تصمیم گرفتند که دولت موقت و شوراي 
انقلاب ادغام شوند و به طور مشــترک مدیریت کشور را 
تصــدي کنند تــا این گونه  تداخل ها حذف شــود. همان 
موقع در سالگرد جشن پیروزي انقلاب الجزایر، مهندس 
بازرگان به همراه دکتر یزدي و دکتر چمران، به آن کشور 
ســفر کرده بودند. در حاشیه آن سفر با برژینسکي درباره 
مطالبات دولت ایران از آمریکا مذاکراتي داشتند. هم زمان 
شــاه براي معالجه به آمریکا رفته بــود و این نگراني در 
ایــران مطرح بود که توطئه اي در ســفر شــاه به آمریکا 
نهفته و بیماري او بهانه باشد. در ۱۳ آبان هم دانشجویان 
خط امام سفارت آمریکا را اشغال کردند. استعفاي دولت 
موقت که مطرح شد، ابتدا رهبر فقید انقلاب نپذیرفتند. 
اما بعد از اینکه متن اســتعفا از صداوسیما خوانده شد، 
اســتعفاي مهندس بازرگان را پذیرفتند. این نکته خیلي 
مهم اســت که چرا به رغم فضــاي ملتهبي که به وجود 
آمــده بود که حتي وزرا مي گفتند ما دیگر امکان ورود به 
وزارتخانه هایمان را نداریم، [امام] نمي خواستند استعفا 
را بپذیرند. فضاي چپ و ضددولت موقت فراگیر شــده 
بود. به طور خلاصه  مي توان گفت دلیل این بود که حزب 
جمهوري اســلامي که به دنبال قدرت بود، هنوز آمادگي 
تصدي دولت را نداشت. به همین علت شوراي انقلاب با 

مدیریت آقاي بني صدر دولت را اداره مي کرد.
در چنین شــرایطي مهندس بازرگان یک ســخنراني 
دارند که خداحافظي ایشــان از دولت موقت محســوب 
مي شــود. نکاتي آنجا وجود دارد کــه به نظر من خیلي 
آموزنده اســت. نکات آن سخنراني، فضاي خداحافظي 
مهنــدس بــازرگان و پیامي که در آن ســخنراني وجود 
دارد، خیلي مفید اســت. در چنین فضایي هر آدمي که 
کمي خودخواهي مي داشــت، باید سیاست را مي بوسید 
و مي گذاشت کنار. اما ایشان این کار را نکرد، چرا که دنبال 
مسائل شــخصي و گروهي نبود؛ ایشــان به دنبال منافع 
ملي و آینده کشــور بود. چه کرد؟ باز هم همکاري هاي 
خود را در شوراي انقلاب ادامه داد. خیلي مهم است که 
باوجود تمام مســائلي که پیش آمده بود، عضو شوراي 
انقلاب ماندنــد. حتي آیت االله خمیني ایشــان را در پي 
اختلافاتي که در دوران بني صدر پیش آمد، به عنوان یکي 

از اعضاي شوراي حکمیت انتخاب کردند.
برای توضیــح انتخابات ریاســت جمهوری باید یک 
توضیح مقدماتي  بدهم تا ریشه مسائل خود را نشان دهد. 
در ســال ۵۶ نهضت تجدید سازمان کرد، آقاي مهندس 
سحابي هم از زندان آزاد شد. بعد از پیروزي انقلاب هم 
جمعي از دوســتان ما از خارج به کشور بازگشتند. آقاي 
خمیني بعد از تشــکیل دولت موقت گفتند که مهندس 
بازرگان باید مســتقل از نهضت آزادي قبول مســئولیت 
کند؛ نهضتي ها هــم اخلاقا به این حــرف عمل کردند. 
مثلا بنده که شــهردار تهران بــودم، در آن مدت در هیچ 
کار تشکیلاتي  نهضت مشــارکت نکردم و تمام تمرکزم 
بر خدمات مدیریت شــهري بود. مهندس بازرگان و بقیه 
دوستاني هم که در دولت بودند، همین  طور عمل کردند.
به این معنا نهضت مظلوم واقع شد؛ چون تمام رهبران 
و جمعي از کادر آن که مسئولیت داشتند، کار سیاسي و 
تشــکیلاتي نمي کردند. آقاي مهندس سحابي و جمعي 
که مسئولیت نداشــتند، نهضت را اداره مي کردند. نگاه 
مهندس سحابي با توجه به اینکه چندین سال در زندان 
بودند، با نگاه مهندس بــازرگان و دیگران در زمینه هاي 
اقتصادي تفاوت هایي داشت. بعد از دولت موقت آقاي 
مهندس سحابي ترجیح دادند دیگر با نهضت همکاري 
نکنند. بنابراین با جمعي از دوستانشان در همان آذر ۵۸ 
استعفاي کتبي خودشــان را به مهندس بازرگان دادند. 
این مســئله خصوصي بــود. وقتي که بحــث انتخابات 
ریاســت جمهوري مطرح شــد، نگاه مهنــدس بازرگان 
این طور بود که استعفا ندهید، اما آقاي مهندس سحابي 
خودشان نامزد ریاســت جمهوري شوند. آقاي مهندس 
ســحابي آمادگي نداشتند- به خاطر اینکه زندان بودند و 
احتمالا به لحاظ شــرایط خانوادگي آمادگي نداشتند- و 
گفتند آقاي دکتر حبیبي نامزد شوند. دلیلش این بود که 
جمعي که با مهندس سحابي بودند نگاه رادیکال و چپ 
داشتند و فکر مي کردند که دکتر حبیبي مي توانست نگاه 
اقتصادي و اجتماعــي موردنظر آنها را دنبال کند. وقتي 
این گزینه در شوراي نهضت مطرح شد و تقریبا با اکثریت 
ضعیفي آقاي حبیبي رأي آوردند، مهندس بازرگان بسیار 
ناراحت شــدند. درخصوص آن رویداد، قبلا یادداشــتي 
نوشته ام و توضیح دادم چرا مهندس بازرگان آن شب را 

تلخ ترین شب زندگي خود دانستند.  
   یعني اگر مهنــدس بازرگان با جدایي طیف چپ  �

نهضت آزادي موافقت مي کردند، در شــوراي مرکزي 
نهضت آزادي رأي مي آوردنــد و در اولین انتخابات 

ریاست جمهوري نامزد مي شدند؟
بله، اما مهندس بازرگان اصلا علاقه مند نبودند آنها 
از نهضت بروند. ما همیشــه به دنبال جذب بودیم. مهم 
این است که مهندس سحابي از چنان شخصیت منصف 
و با ســلامت نفســي برخوردار بودند که در ســال هاي 
بعد به دفعــات گفتند که در مواردي کــه من با بازرگان 
اختلاف نظر داشــتم، حق با بازرگان بود. اگر متن و دلایل 
اســتعفاي ۱۴ نفري را که از نهضت جدا شدند – که در 
خاطرات دکتر محمدمهدي جعفري چاپ شــده است- 
ببینید، متوجه مي شوید که مهندس بازرگان حق داشت 

بگوید: آن رخداد «تلخ ترین شب زندگي من بود».

آقــاي دکتر حبیبي با توجه به فضایي که با اشــغال 
ســفارت پیش آمده بود، در جریان انتخابات، عضویتش 
را در نهضــت تکذیب کرد. این خیلي براي ما ســنگین 
بــود. ایشــان در اروپــا بــا نهضــت همــکاري نزدیک 
داشــتند و به عنوان عضو نهضت کاندیدا شــده بودند. 
به خاطر چالش هاي سیاســي اي که در دوران تبلیغات 
ریاســت جمهوري به وجــود آمده بــود، حتي عضویت 
خودشــان را هم در نهضت تکذیب کردند. این اتفاقات 

تجربه تلخي براي نهضت بود.
بعد از انتخابات ریاست  جمهوري، انتخابات مجلس 
مطرح بود. نهضت، ستادي به نام «هم نام» تشکیل داد. 
در لیستي که نهضت براي انتخابات منتشر کرد، به جاي 
اینکه فقط اعضاي خودش را معرفي کند، افراد توانمند 
دیگري را هم معرفي کرد؛ مثل آقاي هاشمي رفسنجاني 
و دیگران. این خیلي مهم اســت، چراکه نهضت نگاهي 
جمع گرا به منافع ملي داشتند و هیچ وقت به دنبال منافع 
شخصي و گروهي نبودند که فقط از اعضاي خودشان در 

لیست قرار دهند.
    در خــود نهضت  آزادي اختلافــي براي معرفي  �

افراد خارج از حزب وجود نداشت؟
مخالفتي بــه خاطر نــدارم. وقتي به افراد لیســت 
«هم نام» نگاه مي کنید، مي بینید همه شایســته هستند. 
کوشــش شــده بود که بهترین کســاني کــه مي توانند 
مردم تهــران را نمایندگي کنند در لیســت قــرار گیرند. 
باوجــود نگراني اي که ما داشــتیم- بعــد از تبلیغات و 
افشاگري هایي که شده بود – آقاي مهندس بازرگان با یک 
میلیون و ۴۴۷ هزار رأي، نفر سوم شدند. غیر از ایشان دکتر 
ســحابي، دکتر یزدي، احمد صدرحاج جوادي، مهندس 
صباغیان، مهندس معین فر و مهندس ســحابي همه در 

دور اول رأي آوردند. 
 و بعد ماجراهاي خرداد سال ۶۰ پیش آمد... . �

قبل از اینکه وارد مســائل خرداد ۶۰ و پیامد هاي آن 
بشــوم، این  نکته را باید بگویم کــه اولین کنگره نهضت 
بعد از انقلاب – که سومین کنگره نهضت بعد از تجدید 
ســازمان بــود – در تیرماه ۵۹ برگزار شــد. مصوبات این 
کنگره خیلي مهم اســت. در آن کنگره شــوراي مرکزي 
و دفتر سیاســي نهضت انتخاب شــدند. فضاي سیاسي 
ســال ۵۹ خیلي ملتهب بــود؛ باوجوداین در مصوبات و 
خط مشــي هاي کنگره تصریح شده که راهبرد ما «مبارزه 
قانوني، علني، مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت است». 
این خیلي مهم است که نطفه اولیه جنبش اطلاح طلبي 
از تیرماه ســال ۵۹ کاشته شــد. عملکرد نهضت بعد از 
بسته شدن فضاي سیاسي در پي وقایع خرداد ۶۰ هم در 
چارچوب همین گفتمان بود. در تحلیل رویدادهاي بعد 
از انقــلاب، حادثه خرداد ۶۰ یکي از مقاطع بســیار مهم 
است. بعد از انقلاب همه گروه ها به دنبال قدرت بودند؛ 
چه جریان چپ مارکسیست، چه جریان چپ اسلامي و 
چه روحانیت. بعد از وقایع خرداد ۶۰ مابقي رویدادهاي 
مجلس اول را که دنبال کنید، مي بینید مهندس بازرگان، 
دکتر سحابي، احمد حاج سیدجوادي و دیگران براي ورود 
به مجلس از کریدوري از منتقداني که شعارهایي چون 
«مرگ بر بازرگان» و «مرگ بر لیبرال» سر مي دادند، عبور 

مي کردند. 
اگر اینها افرادي بودند که نگاه شخصي داشتند، باید 
با اعتراض مجلــس را ترک مي کردند. امــا نه تنها ترک 
نکردند بلکه تمام این فشــارها را تحمــل کردند. چرا؟ 
براي اینکه مســئولیت نمایندگي مردم تهران را برعهده 
داشتند. رسانه ها خیلي از اتفاقات مجلس اول، از جمله 
ســخنراني مهندس صباغیان و اتفاقاتي را که در پي آن 
افتاد مطرح مي کنند اما به نظر من این یک وجه احساسي 
مســئله اســت. مهندس بازرگان در چنین فضایي، چند 
ســخنراني انجام دادنــد و از گفتمــان آزادي خواهي و 
دموکراســي خواهي و از ضرورت برگزاري انتخابات آزاد 
و سالم دفاع کردند. این خیلي مهم است. در آن شرایط 
مهندس بازرگان از فضاي نطق پیش از دســتور استفاده 
و به وظایف تاریخي خودشان عمل مي کردند. آن نقش 
چه بــود؟ آگاهي بخشــي و تلاش براي اینکــه نگذارند 
نگاهی که اصلا به حقوق شهروندي و آزادي و مجلس 

باور ندارد، حاکم شود. 

مجلس اول که تمام شد، بازهم کنار ننشستند. از سال 
۶۲ تــا ۶۷، در انتخابات مجلس دوم و ســوم همواره ما 
در دفتر نهضت - در خیابان مطهري- ســمینار تشکیل 
مي دادیم؛ ســمینار تأمیــن آزادي و ســلامت انتخابات. 
قانون اساسي را توضیح مي دادیم که انتخابات  آزاد یعني 
چه، ســلامت انتخابات یعني چه و در چه شرایطي باید 

انتخابات برگزار شود.
   بعد از مجلس اول دیگر نامزد انتخابات  نشــدید  �

تا انتخابات چهارم ریاست جمهوري در سال ۶۴... .
شــرایط مناســب نبــود. ما شــرایط را حتــي براي 
نامــزدي هم مناســب نمي دیده ایم. در اســناد نهضت 
این نکات هســت. در تمام انتخابات  بیانیه و خط مشــي 
خودمــان را توضیح داده ایم. حتي به ســمینارهایي که 
تشــکیل مي دادیم، حمله مي کردند، خراب مي کردند و 

داستان هاي این چنیني زیاد بود.
   انتخابات ها را تحریم مي کردید؟ �

هیچ گاه واژه «تحریم» را به کار نبردیم و تنها مي گفتیم 
که ما در چنین انتخاباتي شــرکت نمي کنیــم. آنچه در 
ایــن دوران (یعني از خرداد ۶۰ تا ســال ۶۷) مهم بود و 
محور برنامه هاي نهضت را تشــکیل مي داد، پاســداري 
از آرمان هــاي اولیــه انقــلاب، مطالبه اجــراي اصول 
قانون اساسي و آگاهي بخشــي بود. خروجي مجموعه 
تلاش هاي آگاهي بخش مهندس بازرگان و یارانشــان در 
نهضت آزادي، رشــد جنبش اجتماعي و آگاهي جامعه 
بــود؛ به طوري کــه در دوم خرداد مردم بیــن دو گزینه 
مطرح، «نــه» بزرگي به نماینده محافظــه کار دادند. در 
انتخابات ۷۶ بحث رأي اعتراضي مطرح شــد و طبیعي 
بود که وقتي آقاي خاتمي بحث توســعه سیاسي را به 
میان آوردند، رأي اعتراضي ما به ســبد رأي آقاي خاتمي 

ریخته شد.
   اما نهضت آزادي در ســال ۷۶ مشخصا از آقاي  �

خاتمي حمایت نکرد و رأي سفید داد.
قبل از این انتخابات گروهي به اســم «تلاشــگران» 
به وجــود آمــده بــود، جمعــي از اعضــاي نهضت و 
شــخصیت هاي ملي بودند که در بیانیــه اي با توجه به 
رد صلاحیــت نامزدهاي خودشــان - آقایــان مهندس 
معین فــر، مهندس ســحابي و دکتر یــزدي - اعلام رأي 
اعتراضي کردند اما وقتــي در جریان تبلیغات انتخابات 
مواضع توســعه سیاســي آقاي خاتمي مشــخص شد، 
عمــلا رأي اعتراضی به نام آقاي خاتمي نوشــته شــد. 
گفتمــان مهندس بــازرگان و عملکرد نهضــت آزادي 
همــواره جامعه محور بوده، نــه قدرت محور. این فرایند 
آگاهي بخشــي  و توســعه جنبش اجتماعي در دهه ۶۰  
موجب شــد کــه جامعه با آگاهي و هوشــمندي با «نه 
بزرگ» خود به نامزد محافظــه کاران ۲۰ میلیون رأي به 
آقــاي خاتمي بدهد. جنبش اصلاحــات یکدفعه خلق 
نشده، بلکه در فرایندي به تدریج توسعه پیدا کرده است. 
این جنبش اجتماعي در دوره هاي بعد هم توســعه پیدا 

کرد. اما برگردیم به انتخابات ریاست جمهوري سال ۶۴.
   آقاي توسلي! ســال ۶۲ نهضت  آزادي بیانیه اي  �

درخصوص دستگیري و دادگاهي شدن اعضاي حزب 
توده دارد. این بیانیه خیلي تند اســت و در تضاد با 
مواضع آزادي خواهانه  نهضت آزادي. ماجرا چه بود؟ 
چرا از دستگیري و اعترافات تلویزیوني اعضاي حزب 
توده اســتقبال کردید و از الفاظي مانند «حزب خائن 
توده» استفاده کردید؟ مرحوم بازرگان چقدر در تأیید 

متن بیانیه نقش داشتند؟
متن این بیانیه که در تاریخ ۲۰ اردیبهشــت ۶۲ صادر 
شــده اســت، خواندني اســت و انعکاس واقعیت ها و 
عملکــرد نفاق آمیز حزب توده و خیانــت به آرمان هاي 
انقــلاب و منافع ملي بود. ببینید در زندان ســال ۴۳ به 
بعد که ســران و رهبران نهضت بازداشت شدند و بعد 
به برازجان فرستاده شــدند، با حزب توده هم بند بودند. 
خاطرات عمویي و دیگران را بخوانید؛ روابط انســاني  که 
مهندس بازرگان و دکتر ســحابي و دیگر اعضاي نهضت 
با اینها داشتند را ببینید. اما وقتي مسائل کلان اجتماعي 
و منافع ملي مطرح مي شــود، بحث چیز دیگري است. 
مهندس بــازرگان که بعد از شــهریور ۲۰ کار اجتماعي 
خودشــان را شــروع کردند، به لحاظ اعتقادي بزرگ ترین 

چالش خود را مارکسیسم و حزب توده مي دانستند. آنها 
فضاي جامعه را اشغال کرده بودند. به رغم این مسئله، 
مهندس بازرگان به عنوان رئیس دانشــکده فني و استاد 
دانشــگاه و یک کنشــگر فرهنگي و اجتماعي و در بعد 
سیاســي، همواره با همه مناسبات دموکراتیک داشتند و 
کوشــش مي کردند که آنها فکرشــان را مطرح کنند. اما 
حــزب توده از قبــل از انقــلاب، از دي و بهمن ۵۷ تمام 
سازمان خود را به داخل ایران آورد و همان طور که آقاي 
کیانوري توضیــح مي دهند، واژه «مرگ بر لیبرال» را آنها 
مهندسي و طراحي کردند. آنها شعار «مرگ بر بازرگان» 
و «مرگ بر لیبــرال» را در مــدارس، نهادها و حتي نماز 

جمعه با عوامل نفوذي خودشان دیکته کردند.
آنها این تحلیل را داشــتند که تکنوکرات ها و مدیران 
انقلاب را حذف کنند و براین باور بودند که روحانیت هم 
پوسته اي بیش نیست که با یک ضربه از بین مي رود. اما 
اینها با مســائل فرهنگي ایران آشنا نبودند که روحانیت 
ریشــه در جامعه ما دارد و این طور نیســت که با حذف 
تکنوکرات ها و تضعیف مدیریت انقلاب و ناکارآمدکردن 
آن، خودشان بتوانند به قدرت برسند. بعد از اینکه اسناد 
جاسوســي حزب توده را آقاي عسکراولادي از پاکستان 
گرفتند، البته پاکســتان رابط بود و اسناد را انگلستان به 
آنها داده بود، اعضاي حزب توده دســتگیر شدند. حزب 
توده نقــش دوگانه  و منافقانه اي در انقلاب بازي کردند. 
آنها در دوران انقلاب دو جبهه تعریف مي کردند، جبهه  
انقلاب و جبهه ضدانقلاب. خودشان و حزب جمهوري  
اسلامي را جبهه انقلاب و خط امامي مطرح مي کردند و 
نهضت و مجاهدین و بقیه را به عنوان جبهه ضدانقلاب 
مطــرح مي کردند. به لحاظ فکري آنها همیشــه محترم 
بودند، اما ضرباتي که حزب توده به انقلاب و منافع ملي 
زد، به هیچ وجه قابل جبران نیست. مهندس بازرگان بعد 
از تغییر ایدئولوژي مجاهدین در سال ۵۴ کتابي دارند به 
عنوان «علمي بودن مارکسیســم». بعد از تغییر مواضع 
مجاهدین حملات تندي به بازرگان شــد. حملات   آن قدر 
تند بود که آن مواضع بــراي اعضاي قدیمي مجاهدین 
خلق هم قابل خواندن نیســت. ولي مهندس بازرگان در 
آن کتــاب به صورت نظري مســئله را باز کرد که چرا ما 
با مارکسیســم مخالفیم. پس آنجایــي که بحث نظري 
بود ایشان کتاب مي نوشــتند و بحث مي کردند اما اینجا 
که ضربات سنگیني به منافع ملي زدند، طبیعي بود که 

این طور واکنش نشان دهند.
   مي رسیم به سال ۶۴  و نامزدشدن آقاي بازرگان. �

بعــد از حمله صدام به خــاک ایران، همــه توافق 
داشتند که باید از کشور دفاع کرد و همه هم باید حضور 
داشــته باشــند و این وظیفه ملي و دیني است. اما بعد 
از آزادي خرمشــهر تمــام تحلیل ها نشــان مــي داد که 
ادامه جنگ در راســتاي منافع ملي ما نیست. از خرداد 
۶۱ و پیروزي در خرمشــهر تمــام اظهارنظرهاي نهضت 
خصوصي و خطاب به شوراي عالي دفاع بود. از سال ۶۴ 
جنگ به بحران رسید و از آن سال به بعد تمام بیانیه هاي 
ما سرگشــاده  شد. ۵۳ نشریه راجع به جنگ داریم؛ از ۶۴ 
تا ۶۷ که آخرین آنها «هشدار» است که به قلم مهندس 
بازرگان نوشته شــده اســت. توصیه مي کنم مستقل از 
محتوا به لحاظ نگارش آن مطلب خوانده شود. مهندس 
بازرگان نامه هشــدار را با ذره ذره وجود خود نوشته اند و 
البته هزینه سنگیني هم براي آن پرداخته شد. امروز که 
اسناد و مدارک جنگ منتشر شده است، مي بینیم از همان 
ســال ۶۴ بحث ها درخصوص اینکــه دیگر خزانه خالي 
شــده اســت و امکانات جنگي لازم وجود ندارد، مطرح 

 شده است. 
در این فضا، ســال ۶۴ مهندس بازرگان و دوستان ما 
احساس تکلیف کردند که باید در عرصه سیاسي حضور 
داشته باشند. مهندس بازرگان با تبادل نظري که جمعي 
از نیروهاي ملي با ایشــان انجــام دادند، تصمیم گرفتند 
که در انتخابات ریاســت جمهوري ثبت نامه کنند تا شاید 
بتوانند جلوي خیلي از هزینه هاي ســنگیني را که براي 
تــداوم جنگ بر کشــور تحمیل مي شــود، بگیرند. آقاي 
مهنــدس بازرگان ثبت نام کردند. تصور اینکه ایشــان رد 

صلاحت شود، وجود نداشت.
  سفر شما و مهندس بازرگان به آلمان بعد از این  �

اتفاق است؟
بله بعــد از این اتفــاق بود، عرض مي کنــم. اما آن 
انتخابات خروجي هاي خوبي داشت، انتخابات جمعي را 
دور هم جمع کرد و «جمعیت دفاع از آزادي و حاکمیت 

ملت ایران» تشکیل شد.
   محوریت این جمعیت با مرحوم بازرگان بود؟ �

طبیعي بــود، نهضت و مهندس بــازرگان محوریت 
داشــتند. آقاي بــازرگان، دکتر یزدي و دکتر ســحابي، از 
نیروهاي ملي آقــاي اردلان- وزیر دارایي دولت موقت- 
و بخشــي از نیروهــاي ملــي نزدیک به نهضــت مانند 
مهندس معین فر عضو این جمعیت بودند. این جمعیت 
با بیانیه هایي که در ســال هاي ۶۴ تــا ۶۹ مي داد، نقش 
مؤثري در آگاهي بخشي جامعه داشت. آخرین بیانیه آن 

چه بود؟
   نامه سرگشاده ۹۰ امضایي. �

آن نامــه چه بــود؟ زمان ریاســت جمهــوري آقاي 
هاشمي رفسنجاني نوشته شد. نامه را اگر بخوانید خیلي 
مؤدبانه و حقوقي از آقاي هاشمي خواسته شده بود که 
اصول فصل ســوم قانون اساســي یعني حقوق اساسي 
ملت را اجرا کنند و در حوزه اقتصادي هم تذکر داده بود 
که این اســتقراض هایي که مي کنید بــه لحاظ اقتصادي 
توجیه کردنی نیســت و نیاز به بازنگــري دارد. بعد از این 
نامه ۲۴ نفر از امضاکنندگان بازداشت شدند! بعد از مدتي 
هم ۹ نفر از آنها، به زندان محکوم شــدند. آقاي هاشمي 
در مصاحبــه با مجله لوموند گفتند ما کســي را به خاطر 
امضاي نامه نگرفتیم و اینها پرونده جاسوســي داشتند. 
آقــاي محمد یزدي هــم در خطبه نمــاز جمعه همین 
حــرف را زدند. در صورتي که در پرونده ما تنها امضاي آن 
نامه بود. خدمات جمعیت داســتان مفصلي است. شما 
امضاهاي پاي  آن نامه را ببینید، همه شخصیت هاي دیني 

و ملي مطرح آن را امضا کرده بودند.
ادامه در صفحه ۷

محمد توسلي از مشي سیاسي نخست وزیر دولت موقت مي گوید

تاریخ قضاوت می کند
امام گفتند ۳ نفر را کاري نداشته باشید؛ مهندس بازرگان، دکتر سحابي و دکتر یزدي
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حســین جلالي: ۲۹ دي سال ۱۳۷۳ مهندس مهدي بازرگان، نخســت وزیر دولت موقت و دبیرکل نهضت 
آزادي درگذشــت. بازرگان در اعمال و کنش خود همیشــه به آینده توجه داشــت. این توجه دو آبشخور 
داشت؛ اول اینکه او دنیا دیده تر و واقع بین تر از آني بود که پیامد بسیاري از اعمال لحظه اي را درنظر نگیرد 
و دوم، او به گونه اي عمل مي کرد که در آینده هم عملش قابل دفاع باشد. همین منش، بازرگان را در تاریخ 
معاصــر ما به یکي از چهره هاي مهم و البته «الگو» تبدیل کرده اســت. به همین دلیل به ســراغ یار و همراه 
همیشگي او محمد توسلي رفتیم تا خط مشي بازرگان را در خلال رویدادهاي بعد از دولت موقت تا دي ۷۳ 
بررســي کنیم. او در دوران جنگ چگونه از ارزش هاي موردنظر خود دفاع کرد؟ در قبال وقایع سیاسي این 
دوره چه واکنشي داشت؟ محمد توسلي جوانه زدن تخم «اصلاح طلبي» را حاصل کوشش بازرگان مي داند.

دلار می تازد 
به هرحال دولت به واســطه صــادرات نفت، 
بزرگ ترین دارنده دلار در کشــور است و ورود 
و خــروج ارز از بازار نیــز در اختیار دولت قرار 

دارد. 
ســه نوع پول در اقتصاد وجود دارد که شامل 
درآمــد خالصه، درآمد صــادرات و واردات و 
درآمد پولی اســت.  درآمد پولی، همان پولی 
اســت که دولت با دســت کاری بــازار مالی 
به دســت می آورد و ســعی در کسب درآمد 
پولی بیشــتری دارد. وجود این پول در اقتصاد 
خطرناک اســت چراکه می تواند باعث رشــد 

تورم در کشور شود. 
اینکه هم اکنون قیمت ارز بالا می رود، مي تواند 
دلایل متعددی داشته باشد. یکی اینکه دولت 
مي خواهد کســری بودجه را جبــران کند؛ به 
جای اینکه پول چاپ کند. تورم این کار کمتر از 
چاپ پول اســت که البته مسئولان دولت، این 
مسئله را تکذیب می کنند. دکتر روحانی موفق 
شــده تورم را به زیر ۱۰ درصد برســاند و آن را 
تک رقمی کنــد و احتمالا تیم اقتصادی دولت 
می دانند این رشد بهای ارز حتی برای پرکردن 
برخی کسری ها، می تواند این دستاورد دولت 

یعنی تورم تک رقمی را دچار مشکل کند. 
معمــولا یکی از راهکارهایــی که دولت با آن 
می توانــد باعث کاهش نرخ دلار شــود، ورود 
دلار به بازار اســت. اگر بــه روند افزایش نرخ 
دلار در ماه های اخیر بنگریم، مشاهده می کنیم 
روزهای نخست شهریور، دلار روندی افزایشی 
یافت و از ســه هزارو ۸۰۰ تومــان فراتر رفت. 
حدود یک مــاه بعد، در اواســط مهر، قیمت 
دلار به چهار هزار تومان رسید. افزایش قیمت 
دلار فقــط بازار آزاد را تحت تأثیــر قرار نداده، 
بلکه نرخ ارز دولتی نیز در این مدت نوساناتی 
داشــته اســت. تا جایی  که در یک ماه گذشته 

متناوب افزایش قیمت را تجربه کرده است. 
قیمت طلا و ســکه نیز همــواره هم جهت با 
قیمــت ارز حرکــت می کند. بــه گفته رئیس 
اتحادیــه طلا و جواهــر دو هفته پیش حباب 
۲۰۰ هزارتومانــی در بازار بــه وجود آمده بود. 
بر این اســاس باید گفت که بــرای جلوگیری 
از تلاطــم بازار ارز نیاز به کنترل قیمت ســکه 
اســت، زیرا افزایش قیمت ســکه باعث رشد 
نــرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می شــود. 
اقدام بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی حراجی 

سکه نیز بی سابقه نیست. 
در گذشــته هم برای تعدیل قیمت ها شــاهد 
وقوع چنین اتفاقی بودیم. درواقع این حراجی 
منجــر بــه کاهش فاصلــه عرضــه و تقاضا 
می شــود و حبابی که در بازار سکه به وجود 
آمــده از بین مــی رود. برخــلاف آنچه برخی 
منتقدان مطرح می کنند، یکی از وظایف بانک 

مرکزی تثبیت قیمت سکه و ارز است.
 شاید بدون عملکرد بانک مرکزی، امروز سکه 
به ارقــام بالاتــری قیمت گذاری می شــد. در 
کشورهای دیگر هم چنین اتفاقی شایع است. 
برای مثال، کشور چین قیمت ارز را بالا می برد 
تا بتواند صادرات مناســبی داشــته باشد. اما 
کشور ما که شــرایط صادراتی مناسبی ندارد، 
بــرای جلوگیــری از تلاطم ارز نیــاز به کنترل 
قیمت ســکه دارد. بانک مرکزی از اهرم های 
متفاوتی برای کنترل نرخ ارز و قیمت ســکه و 
طلا اســتفاده می کند که صدور مجوز واردات 
یا صادرات طلا و راه اندازی حراجی سکه تنها 
چند مورد آن اســت. درباره گســترش دلالی 
در بــازار طلا و ســکه هم باید اشــاره کرد که 
متأســفانه در نگاه مردم ســکه و طلا نه یک 
کالای مصرفی که یک وســیله ســوداگرایانه 

است.
 ایــن نوع نــگاه باعث می شــود بازار ســکه 
نوســانات زیادی داشته باشد. چنین نوساناتی 
ناشــی از ضعف فرهنگ اقتصادی است. اگر 
این فرهنگ اصلاح نشــود بــه زودی بحرانی 
دیگــر در بازار ایجاد خواهد شــد. با توجه به 
واقعیت های بازار به نظر می رسد باقی ماندن 
دلار در میانــه چهار و پنج  هــزار تومان دور از 
ذهن نباشــد. این نرخ تازه برای صادرکننده ها 
اتفاقی خوشایند است و برای تولیدکننده هایی 
کــه متکی بــر واردات مــواد اولیه هســتند، 
برهم خوردن تعادل در هزینه های تولید را در 
پی خواهد داشت و به تبع آن، نرخ محصولات 

نیز بالاتر می رود. 
اقتصــاد ایــران بیش از هــر زمانــی نیازمند 
اصلاحات نهادی است. اگر نهادهای پیشرفته 
و ســازمان های حقوقی پیشرفته شکل بگیرند 
و جامعه مدنی منسجمی پدید آید و مسئولان 
پاســخ گوی اعمــال و رفتارشــان در مقابــل 
شــهروندان باشند، می توان مسائل دیگر را نیز 

حل کرد.
 درعین حال ضــرورت دارد قوای ســه گانه و 
دیگر نهادها و ســازمان ها با پایبندی به اصل 
حکومت مداری که صیانت از حقوق فردی و 
اجتماعی جامعه است، اهداف توسعه و رفاه 
ملی و ریشه کنی فقر و بی کاری را محقق کنند.
 در فصل بررســی بودجه، تلاش بیشــتر برای 
کارآمدی و عملیاتی شــدن سند دخل و خرج 
ســال آینده هم می تواند به کاهش نرخ ارز و 

تثبیت روندهای توسعه ای کمک کند.


